
 
 
 
 
 
 
 
 

از کنش  :شناختی مقاومت در جهان اسلامشناسی جامعهگونه
 سازی در افق تمدن نوین اسلامیواکنشی تا ظرفیت تمدن

 1غلام احیا حسینی
 

 دهیچک
 انیم وندیپ یبه بررس ،یلیتحل -ی و نظر یشناختجامعه یکردیبا رو نوشتار نیا

در عصر حاضر . پردازدیدر جهان اسلام م یتمدن یندهایو فرآ« مقاومت»مفهوم 
 شود،ینم یبه سلطه تلق یواکنش ایمدت  کوتاه یصرفاً کنش اعتراض گریمقاومت د

 یتا نهادساز زمرهرو یهاه از سطح کنشاست ک چند بعدیو  هیچندلَ یندیبلکه فرآ
که مقاومت موفق  دهندینشان م یشناختجامعه یها. پژوهشابدییگسترش م یتمدن

، در جوامع مسلمان .است ییمعنا یبندمنابع و چارچوب جیبس ،یجمع تیهو ازمندین
 یهاقاست و فراتر از منط دهیتندرهم یتیو هو یاخلاق ،ینیاغلب با ابعاد د ندیفرآ نیا

 .پردازدیم لیبد یعدالت و نظم اجتماع فیبه بازتعر ،یماد
 ییهاشکاف ،یاجتماع یهاجنبش یشناسدر جامعه ینظر یهاشرفتیپ رغمیعل

بودن مطالعات جهان  یفیمقاومت، توص یو اخلاق یبه ابعاد تمدن یتوجهمانند کم
مانده است.  یاومت باقمق یهاهیبا نظر یاسلام میمند مفاهاسلام، و عدم ادغام نظام

از اشکال مقاومت ارائه  یاگانهپنج یشناسها، گونهشکاف نیپژوهش در پاسخ به ا نیا
و  افتهی)سازمان یساختار ـی اسی(، سنی)روزمره و نماد یفرهنگ ـی تی: هودهدیم

محور و )ارزش یقدسـ  ی(، اخلاقلیدانش بد دی)تول یگفتمانـ  ی(، معرفتیاعتراض
 (.داری)بازسازانه و پا ینهاد ـی تمدن (، ویمعنو

                                                      
 .العالمیه نمایندگی خراسان جامعة المصطفی – . پژوهشگر در پژوهشکده بین المللی امام رضا 1
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مقاومت نهفته است:  یتمدن تیمقاله در استدلَل مشروط ظرف یاصل ینوآور 
به بازسازانه  یکه از منطق تقابل شودیم لیساز تبدبه پروژه تمدن یمقاومت تنها زمان

 نینو نتمد»در افق . سازد نهینهاد کنندهمیگذار کند و عدالت را به عنوان اصل تنظ
و عدالت  ینهادساز ،یمعرفت بوم انیم داریپا وندیپ ازمندیگذار ن نیا ،«یاسلام

 یاجتماع یهاجنبش کیکلاس یهاهینه تنها نظر یشنهادیاست. چارچوب پ یاجتماع
را  رمسلمانیمسلمان و غ یهانهیزم انیمند منظام سهیبلکه امکان مقا دهد،یرا بسط م

 .کندیم زیپره یاستثناانگار ای یدئولوژیبه ا تقاومم لیو از تقل سازدیفراهم م
همراه با  ،یو نهاد یهمزمان مقاومت معرفت تیکه تقو دهندینشان م هاافتهی
فعال است.  یسازبه تمدن یگذار از مقاومت واکنش یاصل ریعدالت، مس یسازنهینهاد

م جهان اسلا یمقاومت و مطالعات تمدن یشناسجامعه ینظر یپژوهش به غنا نیا
 .دهدیارائه م یو علم یفرهنگ یگذاراستیس یبرا ییشنهادهایو پ کندیکمک م

 های اجتماعی،شناسی، جنبشمقاومت، تمدن نوین اسلامی، گونه های کلیدی:واژه
 .شناسی مقاومتعدالت اجتماعی، جامعه
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 1مقدمه
ولَت اجتماعی، سیاسی و به یکی از مفاهیم محوری در تحلیل تح« مقاومت»های اخیر، مفهوم در دهه

دهند که مقاومت دیگر شناختی نشان میهای جامعهپژوهش .فرهنگی در مقیاس جهانی تبدیل شده است
ای مثابه مجموعهشود، بلکه بهمدت یا واکنش به سلطه سیاسی فهم نمیعنوان کنش اعتراضی کوتاهصرفاً به

بسیج منابع و بازآرایی روابط قدرت مورد توجه سازی، تولید معنا، از فرآیندهای چندسطحی شامل هویت
در این همچنین . (Scott, 1985; McAdam, Tarrow, & Tilly, 2001; Tarrow, 2011) قرار گرفته است

یافته و حتی های سازمانهای روزمره و غیررسمی تا سطح جنبشاز سطح کنش تواندمیچارچوب، مقاومت 
 & Hollander & Einwohner, 2004; Vinthagen) .ترش یابدهای کلان اجتماعی و تمدنی گسپروژه

Johansson, 2013)  
ها اغلب با دهد که مقاومت در این زمینهدر همین حال، مطالعات مربوط به جوامع مسلمان نشان می

. های مادی یا نهادی قابل تبیین نیستتنیده است و صرفاً بر اساس منطقمفاهیم دینی، اخلاقی و هویتی درهم
(Bayat, 2010; Wiktorowicz, 2004) تنها واکنشی به سلطه در بسیاری از موارد، مقاومت در جهان اسلام نه

، بلکه تلاشی برای های دست نشانده و غیرمردمیعلیه استعمار نوین غرب یا حکومت سیاسی یا اقتصادی
گی، مقاومت را از یک پدیده این ویژ .شودبازتعریف عدالت، هویت جمعی و نظم اجتماعی مطلوب تلقی می

 .دهدمعنایی ارتقا می - صرفاً سیاسی به یک فرآیند اجتماعی

های فکری و سیاسی جوامع مسلمان برجسته شده، ایده های اخیر در گفتمانیکی از مفاهیمی که در سال
است که  عنوان یک چارچوب تحلیلی قابل مطالعهبهاز یک منظر این مفهوم،  .است« تمدن نوین اسلامی»

با این حال،  .در آن عدالت، هویت دینی، استقلال معرفتی و بازسازی نهادهای اجتماعی نقش محوری دارند
مند و تحلیلی بررسی صورت نظام و این افق تمدنی کمتر به شناختی، پیوند میان مقاومتدر ادبیات جامعه

 های، یا مقاومت را در چارچوب نظریههای سیاسی خاص تمرکز دارندشده است. اغلب مطالعات یا بر جنبش
 .کنندتحلیل می جهان اسلام دینی ـ های تمدنیمحور بدون توجه به زمینهغرب

ها پیش مورد توجه بوده و به تدریج از سطح در علوم اجتماعی از دهه« مقاومت»مفهوم به عنوان نمونه 

                                                      
ومت ممکن است از ای را بیان داشتم و آن اینکه مقاهای علمی پیرامون مقاومت فلسطین نکته. چندی قبل در یکی از نشست1

کادمیک، پشتوانه علمی ندارد و یا نظر سخت افزاری با مشکلات مواجه باشد اما مشکل اصلی این است که در فضای علمی و آ
بسیار ضعیف است و نیاز است که این خلاء به نحوی جبران شود. این نوشتار قدمی کوچک در این مسیر است و نیاز است با 

قص جبران شود و نکته دیگر که در مقدمه نیز به آن اشاره شده این است که مفهومی که از مقاومت همفکری جامعه علمی این ن
و تمدن نوین اسلامی مدنظر ما است به زبان و با ادبیاتی قابل فهم برای جامعه علمی غیرفارسی زبان به خصوص به شیوه قابل 

 قبول مجامع علمی غرب ارائه شود.
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ها تبدیل تر برای مقابله با سلطه، نابرابریعنوان فرآیندی گستردههای اجتماعی بهاعتراضات سیاسی و جنبش 
های اجتماعی مشاهده کرد؛ های جنبشتوان در بررسیهای تحلیل مقاومت را مینخستین گام .شده است

کید دارد جنبشتوسط مکع مناب 1برای مثال، نظریه بسیج اند ها در صورتی موفقکارتی و زالد مطرح شد که تأ
 (McCarthy & Zald, 1977) .کار گیرندمادین را بهکه منابع مادی، انسانی و ن

ها در برابر ها یا جمعیتتوان به عنوان فرآیندی تعریف کرد که در آن گروهاز منظر نظری، مقاومت را می
صورت هدفمند و با سازماندهی صورت منفعلانه، بلکه غالباً بهکنند نه صرفاً بهگر اقدام میساختارهای سلطه

 کنندبه این نکته اشاره مینویسندگان 2« مفهوم مقاومت» در مقاله  (2004llander & Einwohner, Ho) معنادار
 5یو بازشناس 4صدق 3که تعریف مقاومت بسیار متنوع و دارای تعارضات نظری است؛ یعنی هویت جمعی،

  .دآفرینی مقاومت هستنسه بُعد مهم در نقش

یز اهمیت پیدا ن 6یبندوه بر بسیج منابع، نظریه چارچوبهای اجتماعی، علاهای جنبشدر سطح نظریه
یت های تغییر های مشترک، و فراخوانکرده است؛ این نظریه به تحلیل چگونگی ساخت معانی جمعی، هو

توان گفت مقاومت زمانی کارآمد است که سه در نتیجه می (De Nardis & Antonazzo, 2017) .دپردازمی
این سه مؤلفه در  .صو ساختار معنایی مشخ 7، منابع فعال هویت جمعی :باشدمؤلفه کلیدی وجود داشته 

 (Lee, 2017) .کنندگیرند که شرایط بیرونی برای مقاومت را فراهم میقرار میری های ساختاکنار فرصت
عنوان فرآیندی مشاهده کرد که از سطح خرد )مثلًا مقاومت روزمره افراد( تا سطح کلان مقاومت را به

  .یابدها و حتی فرآیندهای تمدنی( گسترش مییافته، جنبشقاومت سازمان)م

گیری تمدن عنوان عنصر مهمی در فرآیند شکلدر فضای مطالعات اسلامی و تمدنی نیز مقاومت به
است که در برخی « فرهنگ مقاومت»یکی از مباحث مهم، گفتمان  .اسلامی مورد توجه قرار گرفته است

صورت هویتی و بازتعریفی ، بهمواجه هستند با استعمار نوین که مچون ایران و مناطقیکشورهای مسلمان ه
که صرفاً تاکتیکی باشد، اند که گفتمان مقاومت اسلامی بیش از آنمطالعات نشان داده .ظهور یافته است

 .تهویتی و تمدنی اس
ت تنها زمانی به یک فرآیند نوآوری اصلی این مقاله در استدلَلی نهفته است که بر اساس آن، مقاوم

در این  .شود که از منطق تقابلی صرف عبور کرده و به منطق بازسازانه و نهادی ارتقا یابدتمدنی تبدیل می
شود که قادر عدالتی نیست، بلکه به کنشی مولد تبدیل میگذار، مقاومت دیگر صرفاً واکنشی به سلطه یا بی

                                                      
1  - Resource Mobilization Theory 

2  - Conceptualizing Resistance 

3  - collective identity 

4  - intentionality 

5  - recognition 

6  - Framing Theory 

7  - mobilized resources 



 

 

 

گوه            
معه ی جا

س شنا
ت در 

م مقاو سی  شنا
م: 

سلا ن ا
جها

دن
تم ت 

فی ظر ی تا 
کنش ا ش و

کن از 
دن 

تم فق  ی در ا
ساز

31 

های اجتماعی را های کلاسیک جنبشاین استدلَل، نظریه .یت کنداست نظم اجتماعی بدیل را طراحی و تثب
 کننددهد که عموماً بر لحظه اعتراض تمرکز دارند و کمتر به پیامدهای بلندمدت نهادی توجه میبسط می

(McAdam, Tarrow, & Tilly, 2001; Tilly, 2004). 
ا هستند این است که تلاش دارند از منظری دیگر آنچه در فضای کشورهایی که با فرهنگ مقاومت آشن

کادمیک غرب منتقل نمایند اما در اینجا نویسنده تلاش دارد  این گفتمان را با استفاده منابع بومی به فضای آ
اند برای انتقال برخی از مفاهیم اصلی از آثاری که غربیان خود نگاشته ـو نه تمام منابع  ـبا استفاده بیشتر 

 از گفتمان مقاومت بهره بردای کند تا چه در نظر آید. مقاومت و درک انسان غربی

نکته مطرح شده است که مقاومت  این( 1402« )یمقاومت اسلام یابعاد تمدن »عنوان ای با در مطالعه
های های اجتماعی بینجامد و بدین ترتیب یکی از مولفهها و شبکهبه بازسازی نهادها، ارزش تواندمیاسلامی 

 .اسلامی باشدتحقق تمدن نوین 

 آید:گفته این نکات بدست میبا توجه به مطالب پیش 
ها یا جوامع مسلمان برای حفظ یا بازسازی یعنی گروه :فرهنگیو  دینی عنوان حافظ هویتمقاومت به 

 .کنندهویت خود در برابر سلطه فرهنگی یا اقتصادی مقاومت می

سانی، نمادین، مالی(: در این نگاه، مقاومت تنها اعتراض ها )انعنوان فرآیند بسیج منابع و شبکهمقاومت به
 نیست بلکه ساختار یافته و دارای استراتژی است؛ همان چیزی که نظریه بسیج منابع بر آن تأکید دارد.

و  هاها، روایتعنوان گفتمان تولیدکننده: مقاومت نه فقط پاسخ به سلطه بلکه تولیدکننده برداشتمقاومت به
 .نظم اجتماعی را بازتعریف کند تواندمیدی است که گفتمان جدی

عنوان مسیر دهی تمدن: در این نگاه، مقاومت بهعنوان بستر تحقق عدالت و شکلمقاومت به
ین اسلامی دیده می شود؛ یعنی تمدنی که بر پایه عدالت، مشارکت و استقلال رسیدن به تمدن نو

 فرهنگی و فناوری قرار دارد.

عنوان کنش اعتراضی، کوشد مقاومت را نه صرفاً بهشناختی میاتخاذ رویکردی جامعهپژوهش حاضر با 
عنوان مکانیزمی بالقوه برای بازآرایی عدالت و مشارکت در فرآیندهای تمدنی در جهان اسلام تحلیل بلکه به

خواهی است شناسی تحلیلی از اشکال مختلف مقاومت و عدالتتمرکز اصلی مقاله بر ارائه یک گونه .کند
وگو کند و هم حساسیت لَزم نسبت های اجتماعی گفتهای کلاسیک و معاصر جنبشکه بتواند هم با نظریه

 .های اسلامی و تمدنی را حفظ نمایدبه زمینه
گاه است که مفهوم  سندهینو کادمیک کشورهای اسلامی و غربی، در  «یاسلام نیتمدن نو»آ فضای آ

 یهاخوانش تواندمیگوناگون از اسلام  یهاست و با توجه به قرائتا زیبرانگبحث موضوعی چالشی و
اشکال مقاومت )مانند  یبرخ یاحتمال یمنف یامدهایحاضر پ لیتحل ن،یداشته باشد. همچن یمتفاوت
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 یانحرافات نیاز چن یریجلوگ یبرا یزمیکانیبه عنوان م قاً یو عدالت را دق ردیگینم دهی( را نادسمیکالیراد 
 .کندیم یمعرف

های رغم گستردگی مطالعات درباره مقاومت و جنبشدهد که علینشان میموضوع بازبینی ادبیات 
 :اجتماعی، چند شکاف نظری و تحلیلی مهم همچنان باقی است

های اجتماعی، تمرکز اصلی بر عواملی چون بسیج منابع، نخست، در ادبیات کلاسیک و معاصر جنبش
. (McCarthy & Zald, 1977; Tarrow, 2011) بندی بوده استچارچوبهای سیاسی و فرآیندهای فرصت

دهند، اما غالباً نسبت به ابعاد تمدنی، دینی و اخلاقی اگرچه این رویکردها ابزارهای تحلیلی قدرتمندی ارائه می
ر پایه مفاهیمی هایی که بکاهند. در نتیجه، مقاومتها را به متغیرهای ثانویه فرو میاند یا آنتفاوتمقاومت بی

همچنین برای  شوند.طور ناقص تبیین میگیرند، بهمانند عدالت دینی، اخلاق قدسی یا هویت تمدنی شکل می
 .(Chenoweth & Stephan, 2011)  هم منابعی نگاشته شده زیآمو خشونت یمقاومت مدن زیتما یبرا

تاریخی  - ها یا ماهیتی توصیفیهشدوم، در مطالعات مربوط به جهان اسلام، بخش قابل توجهی از پژو
عنوان در این آثار، مقاومت اغلب به .شوندهای هنجاری و ایدئولوژیک ارائه میدارند یا در قالب تحلیل

 .ای اجتماعی که نیازمند تحلیل نظری منسجم استعنوان پدیدهشود، نه بهمطرح می« فضیلت» یا «وظیفه»
طور تجربی و تحلیلی مقاومت، عدالت و ساختارهای اجتماعی به این امر باعث شده است که پیوند میان

کادمیک محروم باشد  کمتر مورد توجه قرار گیرد  .و در واقع مقاومت از داشتن یک پشتوانه علمی و آ
تفصیل بحث سوم، اگرچه مفاهیمی مانند عدالت اسلامی یا تمدن اسلامی در ادبیات دینی و فلسفی به

به بیان دیگر،  .ندرت انجام شده استشناختی مقاومت بههای جامعهین مفاهیم با نظریهاند، اما ادغام اشده
تنوع اشکال مقاومت )سیاسی، فرهنگی، معرفتی، ن زماطور همهنوز چارچوبی وجود ندارد که بتواند به

ر یک را د سطوح خرد، میانه و کلان کنش اجتماعی  خواهانه متفاوت،های عدالتمنطق، (…دیجیتال و 
 .دمدل تحلیلی منسجم گرد هم آور

شناسی تحلیلی از مقاومت و کند با ارائه یک گونهها، پژوهش حاضر تلاش میدر پاسخ به این شکاف
های اجتماعی و مطالعات مربوط به های جنبشتمدنی، پلی میان نظریه ـ خواهی در بستر اسلامیعدالت

عنوان فرآیندی چندلَیه و له در آن است که مقاومت را بهنوآوری اصلی این مقا .جهان اسلام ایجاد کند
های تمدنی در بازآرایی نظم اجتماعی و افق - در شرایط خاص - تواندمیکند که چندمقیاسی تحلیل می

 .های غیرتجربی گرفتار شودگرایی ایدئولوژیک یا تعمیمآنکه به دام تقلیلنقش ایفا کند، بی

 هدف اصلی .گیردبهره میی تحلیل - گیری نظریبا جهت  1تفسیری ـ این پژوهش از رویکرد کیفی

                                                      
1  - qualitative–interpretive 
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برای فهم رابطه میان مقاومت، عدالت و فرآیندهای تمدنی در  1بندی یک چارچوب تحلیلی میانیصورت
های اجتماعی شناسی جنبشهای نظری در جامعهچنین رویکردی با سنت پژوهش .تجهان اسلام اس

مند مفاهیم، الگوها و های پیمایشی، از طریق تحلیل نظامه بدون اتکا به دادههایی کخوان است؛ پژوهشهم
 .(McAdam, Tarrow, & Tilly, 2001) پردازندموارد تجربی منتخب، به تولید نظریه می

اند تا امکان تحلیل چندسطحی نسبت میان مقاومت، گردآوری شده مهمهای این پژوهش از سه منبع داده
شده استخراج ها از ادبیات علمی داورینخست، بدنه اصلی داده .های تمدنی فراهم شودعدالت و فرآیند

های اجتماعی، مطالعات های مقاومت و جنبشدر حوزه نظریهعلمی   ها و مقالَتشده است که شامل کتاب
شار، بلکه معیار گزینش منابع، نه صرفاً تازگی انت .های عدالت اجتماعی استاسلام و کنش جمعی، و نظریه

 ,McAdam, Tarrow) ها در ادبیات موضوع بوده استپذیری و جایگاه نظری آنمیزان داوری علمی، ارجاع

& Tilly, 2001; Bayat, 2010; Fraser, 2009). 

آور، عنوان منابع هنجاری الزامهای اسلامی است که در این پژوهش نه بهدومین منبع داده، متون و گفتمان
های دهنده منطقمنزله بازتاباین متون به. اندهای گفتمانی و معنایی مورد استفاده قرار گرفتهداده مثابهبلکه به

ها در چارچوب پژوهش، اند و نقش آنخواهی و تصور تمدنی در جوامع مسلمان تحلیل شدهکنش، عدالت
 .(Bennabi, 2003; Nasr, 1996) بخشی هنجاری به آنهای معنایی مقاومت است، نه مشروعیتتبیین افق

در گام  .تفسیری در سه گام تحلیلی است ـ شناسی مقاومت در این مقاله حاصل یک تحلیل تطبیقیگونه
این ابعاد شامل  .های اجتماعی و مقاومت استخراج شدنخست، ابعاد تحلیلی مشترک از ادبیات نظری جنبش

با انواع مختلف عدالت است؛ ابعادی که نوع کنشگر، عرصه کنش، منطق کنش، مقیاس اثرگذاری و نسبت 
اند، اما کمتر در قالب یک طور پراکنده مورد توجه قرار گرفتهدر ادبیات کلاسیک و معاصر کنش جمعی به

 .(McCarthy & Zald, 1977; Tarrow, 2011; Sen, 2009) اندچارچوب یکپارچه تحلیل شده

 .های تحلیلی قرار گرفتندمختلف مقاومت در خوشه پوشانی این ابعاد، اشکالدر گام دوم، بر اساس هم
شناسی جامع اولیه شد که امکان تمایز میان اشکال متفاوت گیری یک گونهبندی منجر به شکلاین خوشه

 .سازدها با عدالت فراهم میمقاومت را نه صرفاً بر اساس عرصه کنش، بلکه بر پایه منطق کنش و نسبت آن

تمدن نوین »شناسی اولیه در پرتو گفتمان عدالت اسلامی و افق تحلیلی ن گونهدر گام سوم و نهایی، ای
هدف این مرحله، تعیین آن بود که کدام اشکال مقاومت دارای ظرفیت تمدنی هستند  .بازآرایی شد« اسلامی

این  .داز سطح واکنش یا اعتراض، به سطح بازسازی پایدار نظم اجتماعی ارتقا یاب تواندمیو چگونه مقاومت 
شناختی مقاومت و مطالعات تمدنی اسلامی را فراهم های جامعهبازآرایی تحلیلی، امکان پیوند میان نظریه

 .(Bennabi, 2003; Nasr, 1996; Bayat, 2010)کند می

                                                      
1  - middle-range analytical framework 
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مختصر اما  یمثال مورد کیدر ادامه هر گونه با  ،یشنهادیپ یشناسگونه یلیاعتبار تحل شیافزا یبرا 
نشان دادن  یبلکه برا ،یآمار میها نه به منظور تعممثال نیاسلام همراه شده است. امشخص از جهان 

اند. انتخاب شده یاجتماع یهاتیچارچوب با واقع یسازگار هیو آزمون اول یلیابعاد تحل یکاربست عمل
ان کنش در جوامع مهاجر مسلمان اروپا )مانند حفظ حجاب به عنو یشامل مقاومت فرهنگ یانتخاب یهامثال

 یها، پروژه(2011تونس  ژهی)به و یدر بهار عرب افتهیسازمان یاعتراض یها(، جنبشیتیروزمره هو
و  ز،یآمرخشونتیغ یجهاد یهانبشدر ج یقدس-ی(، مقاومت اخلاقIIUM) یدانش در مالز یسازاسلام
ها بر اساس مطالعات مثال نی. اشودیپس از انقلاب م رانیدر ا یفناور-یمانند توسعه علم ینهاد یهاپروژه
 یهااند و در بخشانتخاب شده (Bayat, 2010; Wiktorowicz, 2004 مانند) اتیموجود در ادب یمورد
 .شدبه طور مختصر به آنها اشاره خواهد  یبعد

 های تمدنی آنشناسی مقاومت و ظرفیتگونه 

یک شکل واحد از کنش سیاسی یا  توان بهرا نمی« مقاومت»دهد نشان  این نوشتار در پی آن است که
ای چندبعدی است که در شناسی کنش جمعی، مقاومت پدیدهدر امتداد ادبیات جامعه .واکنشی تقلیل داد

 Tilly, 2004; McAdam) کندعمل می - از کنش روزمره تا نهادسازی تمدنی -سطوح مختلف اجتماعی

et al., 2001) .کند تا اشکال متنوع مقاومت را ر این پژوهش تلاش میشده دشناسی ارائهبر این اساس، گونه
 .ها از یکدیگر متمایز سازدبرحسب منطق کنش، نوع عدالت مورد پیگیری و ظرفیت تمدنی آن

روزمره  یدر مقاومت فرهنگ توانیگونه را م نیاز ا یافرهنگی است نمونه -نخستین گونه، مقاومت هویتی
سازی یا که در پاسخ به فرآیندهای طرد، همگون (Bayat, 2010) ردمهاجران مسلمان در اروپا مشاهده ک

یافته ظاهر شود، این نوع مقاومت بیش از آنکه در قالب بسیج رسمی یا سازمان .گیردسلطه نمادین شکل می
این شکل از مقاومت  .یابدهای روزمره، بازتعریف هویت جمعی و حفظ سرمایه فرهنگی بروز میدر کنش

در آثار آصف بیات مقایسه کرد؛ جایی که کنشگران بدون ورود « سیاست زندگی روزمره»با مفهوم  توانرا می
از منظر عدالت، این . (Bayat, 2010) کشندمستقیم به میدان سیاست رسمی، نظم مسلط را به چالش می

این حال، ظرفیت با . (Fraser, 2009) شناسی استرسمیتگونه مقاومت عمدتاً ناظر بر عدالت فرهنگی و به
  .تمدنی آن محدود است، مگر آنکه به سطوح نهادی یا معرفتی ارتقا یابد

به  ،یدر بهار عرب افتهیسازمان یاعتراض یهامانند جنبش، ساختاری است - گونه دوم، مقاومت سیاسی
راضی، یا یافته، کنش اعتاین نوع مقاومت در قالب بسیج سازمان (Wiktorowicz, 2004) 2011تونس  ژهیو

های سیاسی، منابع ت متأثر از فرصتشدگیرد و بهتقابل مستقیم با ساختارهای قدرت سیاسی شکل می
اگرچه این گونه مقاومت . (McCarthy & Zald, 1977; Tarrow, 2011) های کنش استسازمانی و شبکه

دهد که در حلیلی نشان میهای تنقش مهمی در تغییر موازنه قدرت و تحقق عدالت سیاسی دارد، اما یافته
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رو، نقش از این .شودهای تقابل میغیاب نهادسازی پایدار، اغلب دچار نوسان، فرسایش یا بازتولید چرخه
 .آن در پروژه تمدن نوین اسلامی، شرطی و وابسته به پیوند با سایر اشکال مقاومت است

 یهادر تلاش توانیمقاومت را م ن نوعایروشن از یانمونه ؛گفتمانی است - گونه سوم، مقاومت معرفتی
در سنت  «تیعقلان»و « دانش»، «عدالت»، «حکومت»مانند  یدیکل میمفاه فیبازتعر یبرا یو نهاد یفکر

د علوم یمعاصر تول یهاانیجر زیو ن چون اقبال یمتفکران یفکر یهامعاصر مشاهده کرد. پروژه یاسلام
 یبلکه از راه بازساز م،یمستق یاسیتقابل س قیهستند که نه از طر یاز کنش معرفت ییهانمونه ،یاسلام یانسان

این مقاومت با  (Nasr, 1996) کشندیمدرن را به چالش م یمعرفت یمسلط، هژمون یریتفس یهاچارچوب
به عبارت  .کندهای معرفتی عمل میتولید دانش، بازتعریف مفاهیم و به چالش کشیدن هژمونی تاکید بر

های تفسیری و تولید مقاومت، نه از طریق تقابل مستقیم سیاسی، بلکه با بازسازی چارچوباین نوع دیگر 
های دهی به افقشناسی معرفت، این گونه مقاومت نقش مهمی در شکلاز منظر جامعه .گیردمعنا صورت می

نوین  در چارچوب تمدن. (Foucault, 1980; Eyerman & Jamison, 1991) کندبدیل اجتماعی ایفا می
اسلامی، مقاومت معرفتی جایگاه محوری دارد، زیرا بدون استقلال معرفتی و تولید دانش بومی، هیچ پروژه 

 .(Nasr, 1996) تمدنی پایداری قابل تصور نیست

خواهی اخلاقی و های دینی، عدالتقدسی است که بر مبنای ارزش ـ چهارمین گونه، مقاومت اخلاقی
گرفته از محور الهامعدالت یهادر گفتمان توانیگونه را م نیاز ا یانهنمو .گیردامر قدسی شکل می

 یاخلاق تیو مسئول یزیستظلم ،یکه بر کرامت انسان ییهاگفتمان د؛یدر جوامع مسلمان د ینید یهاارزش
انسجام  ،یدسنوع مقاومت، با اتکا بر امر ق نیبرخوردارند. ا یمعنو جیبس یبرا ییبالَ تیدارند و از ظرف دیتأک

 یهاحال، تجربه نی. با اخواندیفرام یاخلاق یداریو پا یو کنشگران را به فداکار کندیم جادیا یاجتماع
گونه  نیا ،یاجتماع یو سازوکارها ینهاد تیبا عقلان وندیکه در صورت فقدان پ دهدینشان م یخیتار

اصل  کیسطح، عدالت نقش  نیشود. در ا رمنج یانسداد گفتمان ای یانتزاع ییگرابه اخلاق تواندمیمقاومت 
و آن را در  شودیخشونت م ای ییگراافراط یبه سو یکه مانع لغزش مقاومت اخلاق کندیم فایرا ا کنندهمیتنظ
این نوع مقاومت، کنش اجتماعی را در افقی فراتر از منافع مادی . داردیمسئولَنه نگه م یکنش اجتماع ریمس

دهد و از این طریق، ظرفیت بالَیی برای بسیج معنوی و انسجام اجتماعی ایجاد می یا محاسبات ابزاری قرار
دهد که اگر این گونه مقاومت به سازوکارهای نهادی و عقلانیت با این حال، تحلیل نشان می .کندمی

ر این نقش عدالت د .گرایی انتزاعی یا انسداد گفتمانی منجر شودبه اخلاق تواندمیاجتماعی متصل نشود، 
گرایی یا ی افراط است که مانع از انحراف مقاومت اخلاقی به سو« کنندهاصل تنظیم»سطح، ایفای کارکرد 

 .(Rawls, 1971; Sen, 2009) شودخشونت می

شود که حاصل بالَ مطرح میای ترکیبی و سطحعنوان گونهنهادی به در نهایت، مقاومت تمدنی
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کشد، تنها نظم مسلط را به چالش میاین نوع مقاومت نه .ومت استپوشانی و انباشت سایر اشکال مقاهم 
در آثار  .انجامدبلکه به ایجاد نهادهای بدیل، ساختارهای پایدار و الگوهای جدید سازمان اجتماعی می

گاهانه، نهادسازی و تولید معنا فهم مینبی، تمدن بهمتفکرانی چون مالک بن د، نه شوعنوان نتیجه کنش آ
توان سطحی از این منظر، تمدن نوین اسلامی را می. (Bennabi, 2003) پیامد تقابل یا بسیج سیاسیصرفاً 

به نظر  .خورندصورت پایدار به هم پیوند میاز تحقق مقاومت دانست که در آن عدالت، معرفت و نهاد به
از هایی وان نمونهرسد مقاومت فلسطین و مقاومت در برخی از کشورهای اسلامی نظیر یمن را به عنمی

 مراحل نخستین این نوع مقاومت برشمرد.
 ظرفیت تمدنی نوع عدالت مرتبط منطق اصلی کنش عرصه اصلی کنش گونه مقاومت

محدود )مگر با  شناسیرسمیتفرهنگی/به حفظ و بازسازی هویت روزمره و نمادین فرهنگی ـ هویتی
 ارتقا(

 ـ سیاسی
 ساختاری

یافته و سازمان
مشروط به  سیاسی تغییر موازنه قدرت اعتراضی

 نهادسازی

های بازسازی چارچوب تولید دانش و معنا گفتمانی - معرفتی
 بالَ معرفتی تفسیری

متوسط )نیاز به  کنندهاخلاقی/تنظیم بسیج اخلاقی ارزشی و معنوی قدسی - اخلاقی
 عقلانیت(

نهادسازی و ساخت  نهادی - تمدنی
 بالَ شده/تمدنینهادینه خوداتکایی و بازتولید بدیل

شود که ساز تبدیل میای تمدندهد که مقاومت زمانی به پروژههای این بخش نشان میدر مجموع، یافته
بدین ترتیب،  .از سطح واکنش یا اعتراض عبور کرده و در قالب فرآیندهای نهادی و معرفتی تثبیت شود

های اصلی بازسازی آن در افق تمدن نوین کانیزممقاومت نه نقطه مقابل نظم اجتماعی، بلکه یکی از م
 .اسلامی است

ترین سطح مقاومت اجتماعی دانست؛ سطحی که توان بالَترین و پیچیدهنهادی را می - مقاومت تمدنی
ای فعال برای ساخت نظم اجتماعی بدیل در آن، مقاومت از منطق واکنشی و تقابلی فراتر رفته و به پروژه

هایی چون نهادسازی این گونه، عرصه کنش محدود به سیاست رسمی نیست، بلکه حوزه در .شودتبدیل می
در این سطح، علم و فناوری نه  .گیرددهی اقتصادی را در بر میپایدار، تولید علم، توسعه فناوری و سازمان

ل ساختاری و شوند که امکان استقلاابزارهای خنثی یا صرفاً تکنیکی، بلکه عناصر کلیدی مقاومت تلقی می
 .(Bennabi, 2003; Nasr, 1996) سازندبازتولید اجتماعی را فراهم می

های نهادی و کاهش وابستگی نهادی بر خوداتکایی، ساخت بدیل ـ منطق کنش در مقاومت تمدنی
کنند، های خرد یا میانه عمل میساختاری استوار است. برخلاف اشکال مقاومت سیاسی که عمدتاً در مقیاس

گیرد و هدف آن بازآرایی پایدار روابط قدرت، دانش و نهاد است. گونه مقاومت در مقیاس کلان شکل می این
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فهم کرد؛ عدالتی که نه صرفاً توزیعی « عدالت تمدنی»توان در قالب نسبت این سطح از مقاومت با عدالت را می
 .(Fraser, 2009; Sen, 2009) است شده و بازتولیدشونده در ساختارهای اجتماعییا هویتی، بلکه نهادینه

مکانیزم گذار »خورند و مقاومت نقش یک در این افق تحلیلی، مقاومت و تمدن به یکدیگر پیوند می
یافته آن های تحققبه بیان دیگر، تمدن نه نقطه مقابل مقاومت، بلکه یکی از صورت .کندرا ایفا می« تمدنی

این برداشت با  .های پایدار اجتماعی منجر شودمعنا، نهاد و ظرفیتاست؛ زمانی که مقاومت بتواند به تولید 
گاهانه، سازمان هایی همدیدگاه خوان است که تمدن را نه پیامد صرف قدرت سیاسی، بلکه حاصل کنش آ

 .(Bennabi, 2003) داننداجتماعی و تولید معرفت می

کند که مسیر کننده بنیادین را ایفا می، عدالت نقش یک اصل تنظیم«تمدن نوین اسلامی»در افق تحلیلی 
قاعده، شود که مقاومت به خشونت بیعدالت در این معنا، مانع از آن می .کنددهی میمقاومت را جهت

جای آن، عدالت امکان پیوند میان اخلاق، عقلانیت به .رادیکالیسم بسته یا ایدئولوژی انسدادی فروکاسته شود
 ,Rawls) دهدسازی مشروط قرار میسازد و مقاومت را در مسیر تمدنم میاجتماعی و نهادسازی را فراه

1971; Sen, 2009). 

این  .ناپذیر مقاومت، بلکه امکان مشروط آن استبر این اساس، تمدن نوین اسلامی نه پیامد اجتناب
ثبیت شود و تمدن تنها در صورتی قابل تحقق است که مقاومت بتواند در سطوح معرفتی، نهادی و اخلاقی ت

چنین برداشتی، تمدن نوین اسلامی را  .مدت به منطق بازتولید پایدار اجتماعی گذار کنداز منطق کنش کوتاه
شناسی مقاومت تبدیل از یک مفهوم صرفاً هنجاری به یک فرآیند اجتماعی قابل تحلیل در چارچوب جامعه

 .(Bayat, 2010; Bennabi, 2003) کندمی

 دن نوین اسلامیتممقاومت، عدالت و 

 های اجتماعیهای کلاسیک جنبشنظریه نه تکرارو  توان در امتدادشده در این مقاله را میشناسی ارائهگونه
دهی، منابع و ظرفیت بسیج کند که موفقیت مقاومت وابسته به سازماننظریه بسیج منابع تأکید می .دانست

دهد که کنش جمعی های اجتماعی نشان میشهمچنین، نظریه جنب (McCarthy & Zald, 1977) .است
 ,McAdam, Tarrow, & Tilly) گیردهای سیاسی و تعاملات پویا با ساختار قدرت شکل میدر بستر فرصت

2001; Tilly, 2004).  با این حال، این رویکردها عموماً مقاومت را در چارچوب کنش سیاسی محدود
 .کنندهای معرفتی، اخلاقی یا تمدنی عمل میردازند که در حوزهپکنند و کمتر به اشکالی از مقاومت میمی

دهد که سازد و نشان میشناسی حاضر با افزودن ابعاد معرفتی و تمدنی، این محدودیت را برطرف میگونه
 .های معنایی و نهادی منجر شودها، به بازسازی افقفراتر از تغییر سیاست تواندمیمقاومت 

« غیرجنبشی»دهد که در جوامع خاورمیانه، اشکال نشان می« ی به مثابه سیاستزندگ» بیات در کتاب
 کنندنقش مهمی در تغییر اجتماعی ایفا می ـ های پراکنده و غیررسمیمانند مقاومت روزمره، کنش - کنش
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 (Bayat, 2010) . زنی  تنها به بقا یا چانهنه« قدسی ـ مقاومت اخلاقی»و « فرهنگی ـ مقاومت هویتی»گونه
 .شوندروزمره، بلکه به انباشت سرمایه تمدنی بلندمدت منجر می

های سیاسی و فرایندهای ها، فرصتدر مقابل، ویکتوروویچ در تحلیل کنش اسلامی، تمرکز خود را بر شبکه
ساختاری  ـ اگرچه این رویکرد برای فهم مقاومت سیاسی . (Wiktorowicz, 2004) گذاردرادیکالیزاسیون می

ای نیست که بدون تقابل مستقیم سیاسی، در حال های معرفتی یا نهادیی است، اما قادر به تبیین پروژهضرور
 دهد.دقیقاً این خلأ را پوشش می« نهادی ـ مقاومت تمدنی»بازتعریف نظم اجتماعی هستند. گونه 

اهای اخلاقی، در پیوند دادن مقاومت با عدالت، نه در سطح ادعنوشتار حاضر بخش مهمی از نوآوری 
 مثابه انصافهای کلاسیک عدالت، مانند نظریه عدالت بهنظریه .های اجتماعی استبلکه در سطح مکانیزم

(Rawls, 1971)در  .ملت تمرکز دارند - ها در چارچوب دولت، عمدتاً بر توزیع عادلَنه حقوق و فرصت
دادن به ه با ظرفیت کنشگران برای شکلدهد که عدالت فرآیندی پویاست کنشان میای دیگر نظریهمقابل، 

 .(Sen, 2009) شان پیوند داردزندگی اجتماعی

های تحقق انواع متفاوت عدالت عنوان مکانیزمتوان بههای مختلف مقاومت را میدر این چارچوب، گونه
 :تحلیل کرد

 سیاسی عدالت ←مقاومت سیاسی 

 فرهنگی عدالت ←مقاومت هویتی 

 معرفتی لتعدا ←مقاومت معرفتی 

 شدهنهادینه عدالت ←مقاومت تمدنی 

دهد که مقاومت، صرفاً مطالبه عدالت نیست، بلکه یکی از مسیرهای اجتماعی این تحلیل نشان می
 .تحقق آن است

صورت تحلیلی و مشروط صورت گرفته ، بهنوشتاردر این « تمدن نوین اسلامی»پیوند دادن مقاومت با 
هایی که به بازسازی نهادی، تولید معرفت و آن - اشکال مقاومتاز رخی ببه این معنی که تنها  است

 .و نه همه آنها را .(Nasr, 1996; Bennabi, 2003) ظرفیت تمدنی دارند - انجامندسازی عدالت مینهادینه
 کند که مانع فروکاست مقاومت بهرا ایفا می« کنندهاصل تنظیم»در این گذار، عدالت نقش  ربه بیان دیگ

 .شودخشونت یا انسداد ایدئولوژیک می

نخست،  .از منظر نظری، این پژوهش سه پیامد اساسی برای ادبیات مقاومت و کنش جمعی به همراه دارد
مدت، نظریه مقاومت را های اعتراضی کوتاههای سیاسی و کنشاین مطالعه با عبور از تمرکز غالب بر جنبش

 تواندمیدهد که مقاومت این بسط مفهومی نشان می .دهدرش میبه سطح فرآیندهای تمدنی بلندمدت گست
فراتر از لحظه بسیج یا تقابل، به سازوکاری برای بازسازی پایدار نظم اجتماعی تبدیل شود؛ امری که در 
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 ,McAdam, Tarrow, & Tilly) های اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته استهای کلاسیک جنبشنظریه

2001; Tilly, 2004). 

نه صرفاً  و - عنوان یک مکانیزم تحلیلی فعالدوم، این چارچوب تحلیلی با وارد کردن مفهوم عدالت به
در این خوانش، عدالت نقشی  .شودبه ادبیات موجود افزوده می - یک ارزش هنجاری یا شعار اخلاقی

ند که مقاومت تا چه حد ککند و تعیین میدهی به اشکال مختلف مقاومت ایفا میکننده در جهتتنظیم
این رویکرد امکان پیوند تحلیلی میان  .از منطق تقابلی به منطق بازسازانه و نهادی ارتقا یابد تواندمی

محور مثابه فرآیندی عدالتسازد و مقاومت را بههای کنش جمعی را فراهم میهای عدالت و نظریهنظریه
 .(Fraser, 2009; Sen, 2009) کندپردازی میمفهوم

مند میان کند که امکان مقایسه نظامشده در این پژوهش الگویی فراهم میسوم، رهیافت مفهومی ارائه
با پرهیز از فروکاست مقاومت اسلامی به  .سازداشکال مقاومت در جوامع مسلمان و غیرمسلمان را میسر می

های قابل مقایسه ای اجتماعی با منطقیدهعنوان پدامری استثنایی یا صرفاً ایدئولوژیک، این الگو مقاومت را به
وگوی میان مطالعات اسلامی چنین رهیافتی به گفت .گیردهای فرهنگی و تمدنی مختلف در نظر میدر زمینه

غرب یا  - انگارانه شرقهای سادهسازیکند و از دوگانهشناسی مقاومت کمک میتر جامعهو ادبیات گسترده
 .(Bayat, 2010; Wiktorowicz, 2004) ودرغیردینی فراتر می - دینی

تنها به غنای نظری مطالعات اسلام در مجموع، این پژوهش با ارائه چارچوبی تحلیلی و قابل تعمیم، نه
های اجتماعی های جنبششناسی مقاومت و نظریهافزاید، بلکه مشارکتی معنادار در جامعهو کنش جمعی می

 .سازددر سطح جهانی فراهم می
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 تیجه گیرین 
 ندهیآ یشوند و در مطالعات تجرب ریتفس اطیبا احت دیپژوهش با نیا یهاافتهیذکر این نکته لَزم است که 

این پژوهش با هدف  و موارد محدود استوار است. ینظر لیتحل هیبر پا یشنهادیچارچوب پ رایآزمون شوند، ز
های تمدنی در جهان اسلام، چارچوبی شناختی نسبت میان مقاومت، عدالت و فرآیندبازاندیشی جامعه

برخلاف رویکردهای رایج که  .دهدشناسی مفهومی ارائه میتحلیلی در سطح میانی همراه با یک گونه
کنند، های هنجاری بررسی میکاهند یا آن را صرفاً در قالب گفتمانمقاومت را یا به کنش سیاسی فرو می

 در - تواندمیای چندلَیه، چندمقیاسی و فرایندی است که دهد که مقاومت پدیدهتحلیل حاضر نشان می
 & ,McAdam, Tarrow) نجامدابی تمدنی هایافق گشودن حتی و اجتماعی نظم بازآرایی به - معین شرایط

Tilly, 2001; Tilly, 2004). 

نه نه خطی است و « تمدن نوین اسلامی»یافته محوری این مطالعه آن است که رابطه میان مقاومت و 
مدت عبور کرده و به شود که از منطق تقابلی کوتاهمقاومت تنها زمانی واجد ظرفیت تمدنی می .خودکار

در این مسیر، عدالت نقشی فراتر از یک شعار اخلاقی ایفا  .سطوح بازسازانه، نهادی و معرفتی ارتقا یابد
مانع فروغلتیدن مقاومت به خشونت  نماید کهکننده اجتماعی عمل میمثابه یک مکانیزم تنظیمکند و بهمی
 .(Rawls, 1971; Sen, 2009) شودقاعده، انسداد ایدئولوژیک یا بازتولید اشکال جدید سلطه میبی

های تمدنی مشابه در جوامع مسلمان دیگر رفته و با پروژهجغرافیای غرب آسیا این افق تحلیلی فراتر از 
وزیر عبدالله احمد بداوی در سال ر مالزی که توسط نخستد 1خوانی دارد؛ برای نمونه، اسلام تمدنیهم

کید دارد پذیریمعرفی شد و بر پیشرفت اقتصادی، اعتدال، تحمل 2004 . و عدالت اجتماعی تأ
(Badawi,2006  ؛Hoffstaedter,2009)  در اندونزی که توسط سازمان نهضة « رحمة للعالمین»یا مفهوم

چنین  ( ,.2024Fauzan et al)د. تمرکز دار 2و اسلام انسانی جهانیشود و بر رحمت ترویج می العلماء
نهادی، در شرایط ادغام عدالت، معرفت بومی و -دهد که گذار به مقاومت تمدنیای نشان میمقایسه

 د.را دار جهان اسلاممتنوع  جغرافیایپذیر است و ظرفیت تعمیم به نهادسازی پایدار، امکان

فرهنگی،  - شامل مقاومت هویتی، بندی شده استکه در این نوشتار صورتای گانهشناسی پنجگونه
دهد که همه اشکال نشان می نهادی – قدسی و تمدنی - گفتمانی، اخلاقی - ساختاری، معرفتی - سیاسی

، آن دسته از «تمدن نوین اسلامی»در افق تحلیلی  .سازی نیستندمقاومت به یک میزان واجد قابلیت تمدن
سازی عدالت منجر اومت که به تولید معرفت، نهادسازی پایدار، استقلال ساختاری و نهادینهاشکال مق

 .(Bennabi, 2003; Nasr, 1996) شوند، بیشترین ظرفیت تمدنی را دارا هستندمی

                                                      
1  - Islam Hadhari 

2  - Humanitarian Islam 
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گرایانه، بلکه فرآیندی اجتماعی از این منظر، تمدن نوین اسلامی نه صرفاً یک پروژه ایدئولوژیک یا آرمان
این فرآیند زمانی امکان تحقق  .کندرا ایفا می« مکانیزم گذار»ابل تحلیل است که در آن مقاومت نقش یک و ق
یت جمعی، عدالت اجتماعی و ساخت نهادی پیوندی پایدار برقرار سازد؛ می یابد که مقاومت بتواند میان هو

شناختی کنش جمعی های جامعهقزمان ریشه در تجربه تاریخی جوامع مسلمان دارد و با منطپیوندی که هم
 .(Bayat, 2010; Wiktorowicz, 2004) نیز سازگار است

تشخیص در ادبیات جهانی مقاومت و کنش از منظر نظری، این پژوهش سه مشارکت مشخص و قابل
های سیاسی، بسیج منابع های کلاسیک بر جنبشنخست، با عبور از تمرکز غالب نظریه .دهدجمعی ارائه می

های تقابلی، چارچوب تحلیلی حاضر نظریه مقاومت را به سطح فرآیندهای تمدنی و نهادی بلندمدت ظهو لح
سازد؛ این بسط مفهومی امکان تبیین اشکال غیرتقابلی، بازسازانه و پایدار مقاومت را فراهم می .دهدبسط می

اند یا اساساً مورد توجه قرار های اجتماعی یا به حاشیه رانده شدههای اولیه جنبشاشکالی که در نظریه
 .(McCarthy & Zald, 1977; Tarrow, 2011; Tilly, 2004) اندنگرفته

عنوان یا ارزش صرفاً هنجاری، آن را به« شدههدف مطالبه»دوم، این مطالعه با بازتعریف عدالت از یک 
کننده در نقشی تنظیم در این خوانش، عدالت .کندیک مکانیزم اجتماعی فعال وارد تحلیل مقاومت می

نماید که کنش مقاومتی تا چه کند و تعیین میها، مسیرها و پیامدهای مقاومت ایفا میدهی به منطقجهت
چنین رویکردی امکان پیوند  .مدت به سطح بازسازی نهادی ارتقا یابداز سطح واکنش کوتاه تواندمیحد 

مثابه سازد و مقاومت را بهکنش جمعی را فراهم می هایهای عدالت اجتماعی و نظریهتحلیلی میان نظریه
 .(Fraser, 2009; Sen, 2009) کندپردازی میمحور مفهومفرآیندی عدالت

فرض عنوان یک پیشرا نه به« تمدن نوین اسلامی»شده در این پژوهش، سوم، چارچوب مفهومی ارائه
شناختی وگوی جامعهتحلیل اجتماعی وارد گفتعنوان سطحی از ایدئولوژیک یا امر هنجاری بدیهی، بلکه به

های تمدنی در جهان اسلام و دیگر مند میان پروژهجایی تحلیلی امکان مقایسه نظاماین جابه .کندمی
چنین برداشتی  .کندمی پرهیز اسلامی تجربه استثناانگاری از و آوردمی فراهم را تمدنیـ  های فرهنگیزمینه

گاهانه، نهادسازی و تولید معنا میراستهایی همبا دیدگاه دانند، نه پیامد ا است که تمدن را حاصل کنش آ
 .(Nasr, 1996; Bennabi, 2003) صرف تقابل سیاسی

گذاری در جوامع مسلمان، چنانچه دهد که سیاستهای این پژوهش نشان میدر سطح کاربردی، یافته
طور ناخواسته ظرفیت تمدنی مقاومت ی متمرکز شود، بهتقابل - های امنیتیصرفاً بر مقاومت سیاسی یا منطق

انجامد و مانع از مدت میچنین رویکردی اغلب به تقلیل مقاومت به کنش واکنشی کوتاه .کندرا تضعیف می
 .(Tarrow, 2011; Bayat, 2010) شودتبدیل آن به فرآیندی مولد و پایدار می

ریق تولید دانش بومی، مقاومت نهادی از راه ساخت و زمان مقاومت معرفتی از طدر مقابل، تقویت هم
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مسیر گذار از مقاومت واکنشی به  تواندمیسازی عدالت اجتماعی تثبیت نهادهای پایدار، و نهادینه 
خوان است که تمدن را حاصل انباشت تدریجی هایی هماین یافته با دیدگاه .سازی فعال را هموار سازدتمدن

 ,Bennabi) مدتهای کوتاههای مقطعی یا تقابلدانند، نه نتیجه بسیجو نهادی می سرمایه معرفتی، اخلاقی

2003; Nasr, 1996) .گذاران فرهنگی، آموزشی و علمی اهمیت از این رو، نتایج این پژوهش برای سیاست
بلندمدت گذاری دهد تحقق تمدن نوین اسلامی بیش از هر چیز نیازمند سرمایهای دارد، زیرا نشان میویژه

 .و عدالت است در حوزه دانش

رد امواز ای، تحلیل تجربی گیری از مطالعات میدانی یا مقایسهتوانند با بهرههای آینده میپژوهش
های تمدنی اسلامی و غیر اسلامی، چارچوب مشخص از مقاومت تمدنی، یا بررسی تطبیقی میان پروژه

به ارزیابی تجربی ظرفیت  تواندمیچنین مطالعاتی  .ند، اصلاح یا بسط دهسنجشپیشنهادی این پژوهش را 
 ,Bayat) تمدنی اشکال مختلف مقاومت کمک کند و پیوند میان نظریه و واقعیت اجتماعی را تقویت نماید

2010; Wiktorowicz, 2004). 

نه نقطه عزیمت، بلکه حاصل فرآیندی « تمدن نوین اسلامی»دهد که در مجموع، این پژوهش نشان می
یابد که از سطح مقاومت تنها زمانی به افق تمدنی راه می .محور از مقاومت اجتماعی استشروط و عدالتم

مدت فراتر رود و بتواند در سطوح تولید معرفت، نهادسازی پایدار و اخلاق اجتماعی اعتراض و واکنش کوتاه
رساند و هم با ارائه خوانشی یشناسی مقاومت یاری مچنین برداشتی، هم به بسط نظری جامعه .تثبیت شود

 .سازدتحلیلی از تمدن نوین اسلامی، مشارکتی معنادار در مطالعات تمدنی جهان اسلام فراهم می
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